
توطئه‌ بزرگ 
دشمنان در 
پایان جنگ 

تحمیلی 
محسن رضایی، 

فرمانده وقت سپاه 
پاسداران انقلاب 

اسلامی:
یک توطئه بزرگی 

را دشمنان ما آماده 
کرده بودند که در گام 

اول می‎خواستند 
خرمشهر را بگیرند 
و در گام دوم با کمک 

همه گروه‎های 
ضدانقلاب اعم 

از منافقین و 
دموکرات‎ها بیایند 

باختران را بگیرند و 
در گام سوم، عراق به 
اهواز حمله می‎کرد. 
این سه گام را آماده 

کرده بودند و قرار بود 
پیش از آتش‎بس این 
سه گام را بردارند که 
الحمدلله همه آن‌ها 

خنثی شد.

تحلیل

پایان خوشِ 
دفاع مقدس

به گزارش ایسنا، مهدی 
چمران در ابتدای هشتاد 
و یکمین جلسه شورای 
اسلامی شهر تهران با 

اشاره به سالروز عملیات 
مرصاد گفت: پنجم 

مرداد، یکی از روزهای 
تاریخ‌ساز جمهوری 

اسلامی ایران و انقلاب 
اسلامی که پایان خوشی 
را برای دفاع مقدس رقم 
زد؛ روز عملیات مرصاد 

است.
رئیس شورای اسلامی 

شهر تهران افزود: 
منافقین این رویا 
را داشتند که وارد 

کرمانشاه شده و در طول 
مسیر مردم از ایشان 
استقبال می‌کنند و 

سپس به تهران خواهند 
رسید. همان‌طور که 

صدام در مصاحبه خود 
با خبرنگاران گفته بود 

چای بعدی ما در تهران 
است. اما نیروهای ارتش 
و سپاه جمع شدند و در 
تنگه چهارزبر دشمن را 
چنان متفرق کردند که 

تا چند روز بعد نیروهای 
متفرق دشمن در 

استان‌های دیگر دیده و 
دستگیر می‌شدند.

خبرخبر
روزروز

منافقین هیچ درکی از ◾◾
میدان نداشتند

عملیـــات  جریـــان  در 
شکســـت‌خورده موســـوم به 
فـــروغ جاویـــدان، گروهـــک 
منافقین در ســـوم مـــرداد ماه 
با ۲۵ تیپ شـــرکت کرده و تجهیـــزات فراوانی از 
جملـــه ۱۲۰ دســـتگاه تانک ســـبک کاســـکاول ، 
۴۰ نفربـــر پی‌ام‌پـــی، ۳۰ ارابـــه توپ، حـــدود ۲۴۰ 
خمپاره‌انـــداز، ۱۰۰ موشـــک آرپی‌جی‌هفـــت، 
۷۰۰ تیربار، ۲۰ تفنگ ۱۰۶، ۶۰ مسلسل دوشکا 
و حـــدود هزار خـــودرو به‌همـــراه داشـــتند. آن‌ها 
وضعیـــت ایـــران را این‌گونـــه بـــرای اربابانشـــان 
ترســـیم کرده بودند کـــه نیروهای درون کشـــور و 
مردم آمادگی ملحق شـــدن به منافقان را دارند؛ 
از ایـــن رو تیپ‌هایی کـــه تشـــکیل داده بودند تا 
۲۰۰نفـــره بود تا وقتـــی بیایند داخل هر شـــهری 
تبدیل به لشـــکر 5هزار و 10هزار نفری شـــود اما 
به‌خلاف تصـــور آن‌ها، مـــردم هیچ‌گونه همراهی 

بـــا آنـــان نکردند.
در آن تاریـــخ بیشـــتر نیروهـــای ایرانـــی در 
جبهه‌هـــای جنـــوب حضـــور داشـــتند. عناصر 
ایـــن گروهـــک بـــا کمتریـــن درگیـــری ممکـــن، 
وارد منطقـــه‌ »کرنـــد« شـــدند، ســـپس شـــهر 
اســـام‌آباد نیز بـــه تصـــرف نیروهـــای منافقین 
درآمد و بـــه ۳۴کیلومتری کرمانشـــاه رســـیدند، 
امـــا خیلـــی زود در پشـــت ارتفاعـــات چهارزبـــر 
زمینگیـــر شـــدند و عملیـــات مرصـــاد بـــا رمـــز 
»یـــا صاحب‌الزمان)عـــج(« در پنجـــم مـــرداد 
۱۳۶۷خورشـــیدی بـــا اتحـــاد و همدلـــی ســـپاه 
پاســـداران انقـــاب اســـامی و ارتـــش، به‌ویـــژه 
پشـــتیبانی هوانیـــروز مقتـــدر ارتـــش جمهوری 
اســـامی و هدایتگری بی‌بدیل ســـپهبد شهید 
علـــی صیادشـــیرازی انجـــام گرفـــت و موجـــب 

پیـــروزی قاطـــع رزمنـــدگان  شـــد. 

خیال خام منافقین و مقاومت مردم ◾◾
به منافقین گفتـــه بودند فکر نکنیـــد تعدادتان 
کـــم اســـت )در عـــرف نظامـــی 5هـــزار نفـــر یک 
لشکر حســـاب نمی‌شـــود( چون مردم از جنگ 
و نظـــام جمهوری اســـامی خســـته شـــده‌اند و 
همچنیـــن وضعیـــت بـــد اقتصـــادی کـــه عامل 

پذیـــرش قطعنامـــه 598 بـــود مـــردم را به ســـتوه 
آورده به شما در هر شهر و روســـتایی پیوسته و 

تبدیل بـــه 50هـــزار نفر خواهید شـــد.

آغاز عملیات دفاعی از پادگان شهید بروجردی ◾◾
آن زمـــان در لشـــکر 55 ویـــژه شـــهدا مهابـــاد 
در نزدیکـــی کرمانشـــاه بـــه فرماندهـــی ســـردار 
منصوری انجام وظیفـــه می‌کردم . ایـــن یگان با 
تجهیز ســـه گـــردان از پادگان شـــهید بروجردی 
در روز ســـوم حمله به ســـرعت وارد عمل شـــد. 
طراحی عملیات برای حمله به منافقین توسط 
ســـردار شـــهید شوشـــتری، ســـردار منصـــوری، 
سردار شادمانی و ســـردار ناصح و... با همراهی 
نیروهـــای مردمـــی و آقـــای صیـــاد شـــیرازی 
انجام شـــد و بـــا حملـــه بالگـــرد و موشـــک‌های 
هدایت‌شـــونده تمـــام ســـتون رزمی که قـــرار بود 
به تهـــران بروند و به ســـخنرانی مســـعود رجوی 
گوش دهنـــد نابود شـــدند. من خودم مســـئول 
اطلاعات لشـــکر ویژه شـــهدا بودم و در قـــرارگاه 
شـــهید شـــهبازی ســـپاه هشـــتم ثامن‌الائمه و 
قرارگاه نجـــف به فرماندهی ســـردار شوشـــتری 
مســـتقر شـــدیم. منافقین در قالب 25 تیپ که 
پشـــت گردنـــه جنوبـــی چهارزبر متوقف شـــده 

بودنـــد و توقـــف، کار را یکســـره کرد.

روایتی از نبرد خیلی نزدیک با منافقین◾◾
از هـــزارو500 کشـــته‌ منافقیـــن هزار و خـــرده‌ای 
نفـــر از آن‌هـــا در گردنه چهارزبر شـــکار شـــدند.  
چند ماشـــین منافقین برای اینکه راه را باز کنند 
و تلفـــات خـــود را کاهـــش دهنـــد بـــه خاکریزها 
زدنـــد و راه کوچکـــی بـــاز کـــرده و بـــه آن طـــرف 
گردنـــه چهارزبـــر رفتنـــد و در فاصلـــه‌ای حدود 
500 متـــری قـــرارگاه شـــهبازی، درحالی‌کـــه روی 
ماشین‌هایشان مسلســـل‌های سنگین نصب 
بود شـــروع به شـــلیک کردند. )رهبـــر آن‌ها زنی 
بود که منافقین را تشـــویق به پیشـــروی می‌کرد 

امـــا هیچ‌کـــدام نتوانســـتند پیشـــروی کنند(.
 امـــا نیروهای ویژه شـــهدا، نیروهـــای مجاهدین 
عراقـــی و تیـــپ نبـــی اکـــرم در دامنـــه ارتفاعات 
چهارزبـــر موضع داشـــتند و آن‌هـــا را به هلاکت 
رســـاندند. رأس قله‌هـــای چهارزبـــر دســـت 
منافقین بود، در چپ و راســـت جاده و نیروهای 

مـــا در دامنـــه بودند.
 منافقین بـــه ما مســـلط بودنـــد و زمانـــی که در 
قرارگاه شهید شـــهبازی بودیم تیرهای منافقین 

نزدیـــک مـــا می‌خورد.

فرار جنگنده‌های عراقی از مرصاد◾◾
دو فرونـــد از جنگنده‌های اعزامـــی از عراق وقتی 
بالای قرارگاه شـــهید شـــهبازی می‌خواستند به 
طرف عـــراق فـــرار کننـــد بمب‌هایی رهـــا کردند و 
تعـــدادی از رزمندگان ما شـــهید شـــدند. تخته 
ســـنگی بـــه کمـــرم خـــورد و پیـــش پـــای ســـردار 

شوشـــتری و ســـردار منصوری افتادم.
سردار علی دشـــتی، جانشـــین تیپ انصارالله 
که بعد بـــه شـــهادت رســـید آمبولانـــس آورد و 
آقـــای حســـین زارع صفـــت کـــه رئیس ســـتاد 
لشـــکر ویژه شـــهدا بود خود پشـــت آمبولانس 
نشســـت و مرا به بیمارســـتان امام حســـین)ع( 
باختران رســـاند. پس از چند ســـاعت توانستم 
با عصـــا راه بـــروم و با همـــان آمبولانـــس به خط 
مقدم برگشـــتم و در همـــان عملیـــات در قرارگاه 

حضور داشـــتم.

یک تیر هم در اسلحه منافقین نبود ◾◾
طی ایـــن عملیات یک اســـیری گرفتنـــد که ادعا 
می‌کـــرد اهـــل مشـــهد و همـــرزم شـــهید علـــی 
اصغر حســـینی محراب اســـت. بازوبند سفید 
منافقین بر بازویش بـــود. ادعا می‌کرد منافقین 
اســـیرش کردند و قـــول دادنـــد اگـــر در عملیات 
فـــروغ جاویدان شـــرکت کنـــد در ایـــران رهایش 
می‌کننـــد و بـــه همیـــن دلیل بـــه آن‌ها پیوســـته 
است. بعدها مشخص شـــد دروغ می‌گوید و در 
لحظه‌ اســـارت تیری در اســـلحه نداشته است.

زندانی‌ها؛ سیاهی لشکر منافقین ◾◾
در بازجویی‌ها مشـــخص شـــد حدود هزارو500 
نفر از اســـرای ما افرادی بودند که منافقین ‌آن‌ها 
را بـــا زور همـــراه خـــود کـــرده بودنـــد. در لحظات 
اول صبح همان روز پیکر شـــهید ســـید حسین 
موســـوی مقـــدم، فرمانـــده تخریب لشـــکر ویژه 
شـــهدا در جنگ تن به تن با منافقین را آوردند. 
یکـــی از منافقین حین تســـلیم، بـــه او حمله‌ور 
شـــده بـــود و بـــا ســـاح جاســـازی شـــده او را بـــه 

شـــهادت رســـانده بود.
منافقین را تا ســـر پل ذهاب دنبال کردیم؛ آن‌ها 
پـــل را منفجـــر و فـــرار کردنـــد، تعـــدادی از آن‌ها 
خودکشـــی کـــرده و تعـــدادی طعمـــه درنـــدگان 

شـــده بودند.

ساعتی با سردار ایافت که در عملیات مرصاد حضور داشته‌است

سه روز در کمین‌گاه چهارزبر

چند ماشــین منافقین برای اینکــه راه را بــاز کنند به 
خاکریزهــا زدنــد و راه کوچکی باز کرده و بــه آن طرف 
گردنه چهارزبر رفتند و درحالی‌که روی ماشین‌هایشان 

مسلسل‌های سنگین نصب بود شروع به شلیک کردند.
گزيدهگزيده

یادداشت

قمار برای بقا
مطالعات  پژوهشگر  مربایان،  مجید 
تروریسم  وقتی مسعود رجوی در خرداد 1365 
وارد عــراق شــد، یک هــدف مشترک با میزبانش، 
صدام حسین داشــت. هر دو آرزوی نابودی نظام 
جمهوری اسلامی را داشتند و اتحادشان را یک 
بازی برد‌-برد می‌دانستند. مسعود رجوی که برای 
فرار از استرداد از سوی دولت فرانسه، پناهگاهی تازه 
یافته بود و می‌توانست در یک کشور همسایه ایران 
و تحت لوای یکی از دشمنان سرسخت ایرانی‌ها 
با فــراغ بال و بــدون کمترین دغدغه‌ای به شرارت‌ 
بپردازد و در نقطه مقابل صدام نیز از یک نیروی 
ستون پنجم ایرانی در بحبوحه جنگ تحمیلی 
بهره‌مند شود که انصافاً نیز رجوی در خوش‌خدمتی 
به صدام از هیچ اقدامی همچون حمله نظامی و 
جاسوسی مضایقه نکرد. در حقیقت جنگ ایران 
و رژیم بعث نقطه اشتراک صدام و رجوی بود که 
هر دو در این ایام خدمات متقابلی را به یکدیگر ارائه 
می‌دادند. 27 تیر 67 و پذیرش قطعنامه 598 از سوی 
ایران، معادلات سرکرده منافقین را به‌هم ریخت. 
آتش‌بس میان ایران و عراق، جایگاه منافقین را در 
عراق متزلزل می‌کرد. آن بهانه‌ای که سبب پذیرش 
منافقین در عــراق شــده بــود، اکــنــون دیگر وجــود 
نداشت و برای رجوی بیم آن وجود داشت که حتی 
در مذاکرات صلح، خود و گروهکش وجه‌المصالحه 
قــرار گرفته و به ایــران مسترد شوند. از همین رو 
بود که تنها یک هفته پس از پذیرش قطعنامه، 
رجــوی طی یک قمار، با فراخوان تمامی نیروهای 
آموزش‌دیده و ندیده گروهکش از تمامی کشورها، در 
عملیات به اصطلاح »فروغ جاویدان« به ایران یورش 
برد. برای رجوی مشخص بود نتیجه این عملیات 
انتحاری چیست. او آگاه بود نمی‌تواند به چیزی 
که صدام در عرض هشت سال برایش جنگید و 
دستاوردی عایدش نشد، دست پیدا کند، اما او این 
تصمیم را گرفت و اجرا کرد تا به صدام اثبات کند 
برای انجام هر اقدامی، حتی احمقانه‌ترین کارها 
آمادگی کامل دارد و حاضر است بــرای ماندن در 
عراق هرگونه خوش‌خدمتی را برای رژیم بعث انجام 
دهد. همان‌طور که در انتفاضه شعبانیه سال 1991 
نیز در کنار صدام، بخش زیادی از مردم کرُد عراق را 

سرکوب کرد.
شکست منافقین در عملیات به اصطلاح »فروغ 
جاویدان« سبب ایجاد تردیدهای جدی برای اعضا 
شد. رجوی قول فتح سه روزه تهران و اطمینان داده 
بود وارد هر شهر که می‌شوند مردم از آنان استقبال 
می‌کنند. رجوی در تحلیل‌هایش پیش از عملیات 
گفته بود جمهوری اسلامی از روی ضعف نظامی و 
اقتصادی و بی‌اقبالی مردم برای حضور در جبهه‌ها 
حاضر به پذیرش قطعنامه شده و این نشان می‌دهد 
مردم از جمهوری اسلامی خسته شده‌اند و بنابراین 
بــه ستون نظامی منافقین بــه شکل یــک ارتــش 
آزادی‌بخش می‌نگرند. اما فیلی که رجوی نمایش 
داده بــود در نهایت بــرای اعضا مــوش هم نزایید! 
تردیدها در میان اعضا برای رجوی بسیار خطرناک 
بود و هر لحظه احتمال شورش و نافرمانی جدی 
به نظر می‌رسید. رجوی نیازمند توجیهی برای این 

شکست بود.
چند مــاه پس از شکست منافقین در عملیات 
مرصاد، مسعود رجوی در یک نشست با حضور 
اعضای گروهکش با برشمردن دلایل شکست در 
این عملیات، نه تنها قمار خود در انجام این عملیات 
را دلیل شکست ندانست، بلکه انگشت اتهام را به 

سمت اعضا بر‌گرداند.
رجوی به اعضا گفت آنچه سبب شد آن‌ها در پشت 
تنگه چهارزبر گرفتار و تارومار شوند، دغدغه‌های 
ذهنی آن‌ها بوده است. اینکه در آن لحظات مبارزه 
به چیزی غیر از مبارزه فکر می‌کردند و ذهنشان 
درگیر امور زندگی اعم از زن و بچه و این قبیل مسائل 
بوده است. رجوی گفت انتظار دارد اعضا فقط و 
فقط به مبارزه و گروهکشان فکر کنند و هر چیزی 
که سبب ایجاد دغدغه‌ای غیر از مبارزه می‌شود 
را کنار بگذارند و همین جلسه، سرآغاز اقدامات 
وحشتناکی در این گروهک تروریستی می‌شود. 
طلاق‌های اجباری، جداسازی فرزندان از مادرانشان، 
عقیم‌سازی زنان و بسیاری اقدامات مشابه دیگر از 
ثمرات شکستی بود که رجوی در عملیات مرصاد 

متحمل آن شد.
رجوی برای بقای خود و گروهکش و اثبات به دیگران 
که برای زنده ماندن حاضر به هر نوع قماری است، 
عملیات از پیش شکست‌خورده فروغ جاویدان را 
انجام داد و با این قمار، تعداد زیادی از نیروهایش 
را قربانی و پس از آن نیز برای حفظ تشکیلاتش، 
نیروهای باقی‌مانده‌اش را با طرح ادعاهای اینچنینی 

از اولیه‌ترین حقوق یک انسان محروم کرد.
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تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای عملیات مرصاد در شهر قدس
اســـامی  شـــورای  فرهنگـــی  کمیســـیون  رئیـــس 
شـــهرقدس از برگزاری مراســـم تجلیـــل از خانواده‌های 
معظم شـــهدای عملیـــات مرصـــاد در روز 5 مـــرداد در 
مصلای ایـــن شهرســـتان خبـــر داد و گفـــت: عملیات 
مرصاد یکـــی از بزرگ‌ترین عملیات‌هـــای دوران جنگ 

تحمیلـــی اســـت.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام حســـین اشرفی افزود: 
در جلســـات ســـال گذشـــته مقرر شـــد در هر فصل از 
شـــهدای یکـــی از عملیات‌هـــای بـــزرگ دفـــاع مقدس 
تجلیـــل شـــود کـــه اولیـــن برنامـــه در اســـفند ۱۴۰۰ بـــا 
عنوان گرامیداشـــت عملیات‌های کربـــای ۵ و خیبر با 

شـــکوه تمام برگزار شـــد.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد زیاد شـــهدای عملیات 
مرصـــاد، تجلیـــل از خانواده‌های شـــهدا، جانبـــازان یا 
رزمنـــدگان حاضـــر در این عملیـــات در خلال مراســـم 
ســـتاد اقامه نمازجمعه روز ۵ مـــرداد در مصلای بزرگ 

قـــدس انجام می‌شـــود.
حجت‌الاســـام اشـــرفی اظهار کـــرد: طی ســـالیانی که 

از پایان جنـــگ تحمیلـــی می‌گذرد، همواره مســـئولان 
شـــهر دیدارهایـــی بـــا خانواده‌هـــای معظـــم شـــهدا 
داشـــتند امـــا بیشـــتر ایـــن دیدارهـــا بـــا خانواده‌هـــای 
برخی شـــهدای خاص بـــوده که انتظـــار داریـــم اکنون 
این دیدارها افزایـــش یابد و همه شـــهدا در نظر گرفته 

شـــوند.

سید مجید ایافت
مسئول اطلاعات تیپ ویژه شهدا 
در عملیات مرصاد 
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  حسین محمدی اصل   هرساله پنجم 
مرداد ماه یادآور روزهایی‌ است که گروهک 
تروریستی منافقین به دلیل تلفات سنگین 

نظامی در تنگه چهارزبر، دست از تجاوز به 
خاک وطن کشیده و به عراق گریختند. البته 

زخم کاری مرصاد برای کسانی که بهشتی،‌ 
باهنر، رجایی و بیش از 17هزار نفر از مردم 

این سرزمین را به شهادت رساندند هنوز التیام 
نیافته و همچنان شاهد استمرار اقدامات 

خرابکارانه آن‌ها در کشورهای اروپایی علیه 

ملت ایران هستیم.
 برای بازخوانی بخشی از حماسه‌آفرینی 

نیروهای بسیج مردمی، ارتش و سپاه در این 
عملیات، خبرنگار قدس به سراغ سردارسید 

مجید ایافت، مسئول اطلاعات تیپ ویژه شهدا 

در واقعه مرصاد رفته تا برای نخستین بار 
روایتگر خاطراتی باشد که کمتر کسی آن‌ها را 

گفته و یا شنیده است. 
در ادامه بخشی از روایت این شاهد عینی را 

مطالعه خواهید کرد. 

پرونده

حد و حدود منطقه عملیات مرصاد دقیقاً 
از محور قصرشیرین، یعنی از مرز خسروی 
ــن محور  شـــروع مــی‌شــود و منافقین از ای
ــرز خــســروی یکی  داخـــل کــشــور شــدنــد. م
از محورهای اساسی تهدید نظامی ما در 
طــول تاریخ بــوده؛ یعنی در آنجا می‎بینیم 
حتی تیمور لنگ هم وقتی تاریخ نوشته، 
گردنه پاطاق را به عنوان یک منطقه دفاعی 
بسیار خوب در زمان حملات زمینی غرب 
کشور مطرح می‎کند و می‎گوید گردنه پاطاق 
یک نقطه پدافندی بسیار خوبی است؛ 
بنابراین همه هجوم‎هایی که می‎شده، یکی 
از محورهای اساسی‎اش محور قصرشیرین 
بوده برای همین در عملیات منافقین محور 
قصرشیرین انتخاب می‎شود. عراق دقیقاً 
چند روز پیش از تهاجم منافقین، عملیات 
گسترده‎ای را آغاز کرده بود و موقعی هم که 
منافقین حرکتشان را شروع کردند ما دیگر 
نیرویی در خط نداشتیم؛ عراق آمده بود و 
سرپل‎ذهاب و گیلانغرب تا تنگه کل‎داوود را 
گرفته بود بنابراین منافقین از مرز خسروی 

وارد کــشــور شــدنــد و در ادامـــه 
حرکتشان را به قصرشیرین، 
سرپل‎ذهاب، تنگه کل‎داوود 
و تا جاده اصلی کرمانشاه به 

قصرشیرین ادامه دادند. 

پــذیــرش قطعنامه یــکــی از ◾◾
عــوامــل مــؤثــر حمله 

مــنــافــقــیــن علیه 
جــــــمــــــهــــــوری 

اسلامی بود
پذیرش قطعنامه شاید یکی از عوامل بسیار 
مؤثر حرکت و حمله منافقین علیه جمهوری 
اسلامی در عملیات مرصاد بود. چرا؟ چون 
آن‌هــا بــه همه طــرفــدارانــشــان گفته بودند 
جمهوری اســامــی بــا جــنــگ‌افــروزی زنــده 
است و پشت سر جنگ است که توانسته 
تمام مشکلاتش را مخفی کند! بنابراین 
بــه محض اینکه قطعنامه پذیرفته شد، 
آن‌ها مطلبی را با عنوان »شکست طلسم 
اختناق« مطرح و طــرفــدارا‎نــشــان را جمع 
و سخنرانی کــردنــد و گفتند الان بهترین 
شرایطی اســت کــه مــا می‎توانیم عملیات 

خودمان را انجام دهیم. 

مردم به استقبال شما می‌آیند!◾◾
جالب است منافقین طوری نیروهایشان را 
مغزشویی کرده بودند که یکی از مسئولان 
آن‌هــا، حــدود دو سه روز پیش از عملیات 
به نیروهایش اعــام می‎کند آن قــدر وضع 
داخل کشور به‌هم ریخته است که به محض 
اینکه صدای شنی چرخ‎های تانک‎های شما 
روی جاده‎ها بلند شــود، مــردم می‎آیند 
به استقبال شما! یعنی با این دید و 
با ایــن استدلال مضحک، منافقین 
هجوم گسترده‎شان را شــروع کردند 
که الحمدلله با تو دهنی محکمی از 
طرف همان مردم مواجه شدند. 

روایت  اسدالله ناصح از فرماندهان عملیات مرصاد

پذیرش قطعنامه؛ از عوامل مؤثر حمله منافقین
ــن خــیــال کــه صـــدام و  ــوردل بــا ای منافقین کـ
صدامیان برایشان درســت کــرده بودند و با 
ذهنیتی کــه داشتند و فکر مــی‎کــردنــد این 
مــرز و بــوم آغــوش گــرم خــود را بــرای آن‌هــا باز 
خواهد کرد و جایگاهی دارنــد، یک حرکت و 
تک هماهنگ شده‎ای را با عراق که از قبل هم 
برنامه‎ریزی کرده بودند، در محور قصرشیرین، 
ســرپــل‎ذهــاب، کرند غــرب و در نهایت خود 
اسلام‎آباد و این محور که به گردنه چهارزبر 
معروف اســت -کــه بیست و انــدی کیلومتر 
تا باختران فاصله دارد- پیشروی کردند و 
خیالاتی هم داشتند و در برنامه‎ریزیشان این 
بود که تا همدان و قزوین آمده و در نهایت با 
ایجاد جنگ روانی، خود را به تهران برسانند. 

منافقین در حمله به کشورمان دچار توهم ◾◾
بودند

هنگامی کــه قضیه پــذیــرش قطعنامه 598 
پیش آمد، طبیعتاً یک خمودگی و سستی 
در نیروهای ما ایجاد شد. دشمن فکر کرد 
این سستی و خمودگی در روحیه نیروهای 
ما، ناشی از این است که نتوانسته‎ایم جنگ 

را آن‌گــونــه کــه حضرت امــام خمینی)ره( 
می‎خواستند، یعنی با پیروزی به پایان 

برسانیم. طبیعتاً موضعی که حضرت 
امــام خمینی)ره( در بیاناتشان اشاره 

می‌کردند این بود که باید 
از انــقــاب اسلامی 

دفـــــــاع و عــمــل 
تکلیف  ــه  ــ ب

کنیم.

با این گمان، منافقین و حزب بعث فکر کردند 
دیگر انسجام جمهوری اسلامی از هم پاشیده 
و بهترین فرصت است که به کشورمان حمله 
دوبــاره کنند، از ایــن‌رو از جنوب اولین رخنه 
را کردند که با بسیج مــردم دلیر و حزب‎الله 
خــوزســتــان جلو ایــن‌هــا گرفته شــد. مناطق 
دیگری که منافقین با حمایت حــزب بعث 
از قبل روی آن کار کرده بودند قصرشیرین، 
ریجاب دالاهــور، کرند غرب، سرپل‎ذهاب و 
در نهایت اشاعه این جنگ روانی به باختران 

بود.

منافقین در ترافیک همان »خلقی« که از ◾◾
آن دم می‌زدند گیر کردند 

در این مسیر، خودروهای برزیلی، تویوتاهای 
ژاپــنــی و انـــواع و اقــســام تجهیزاتی کــه همه 
کارنکرده بودند مشاهده می‎شد. منافقین با 
آن ذهنیتی که داشتند -که وقتی وارد کشور 
شوند مردم به آن‌ها می‌پیوندند!- پیشروی 
خود را شروع کردند؛ اما در این محور مردم 
به خاطر اینکه از دست این منافقین کوردل 
صدمه نبینند، سعی داشتند منطقه را 
خالی کنند و در ایــن خالی‌سازی 
شهرها، منافقین کــه بــا همین 
ــه قـــول بــچــه‎هــا گــاز  تــجــهــیــزات ب
ماشین را گرفته بودند که بیایند 
تــک کنند و بــه سمت باختران 
بروند، در این ترافیک خلقی 

گیر کردند. 

روایت سعید قاسمی از فرماندهان عملیات مرصاد

منافقین در حمله به کشورمان دچار توهم بودند


